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مقدمه
مثنوى معنوى يكى از شاهكارهاى بزرگ ادب فارسى است كه 
شامل داستان ها، روايات و قصص فراوان با مضامين عاشقانه، فلسفى 
و كلامى مى باشد و عارف بزرگ، جلال الدين محمد بلخى، معروف 
گفت  بتوان  شايد  است.  سروده  دفتر  و 6  بيت  در 26هزار  مولانا،  به 
زيباترين داستان اين اثر عظيم - آخرين حكايت بلند آن - داستان 
مانده  ناتمام  دلايلى  به  بنا  كه  است  ذات الصّور  قلعة  يا  دژهوش ربا 
است. دربارة اهميت و جايگاه اين داستان در مثنوى شريف، استادان 
جمله  از  داشته اند؛  ابراز  مختلفى  سخنان  و  نظرات  بزرگ  اديبان  و 
استاد همايى معتقد است: «داستان دژ هوش ربا متضمّن عمدة اسرار 
و دقايق مسلك عرفانى و دعوتنامة مولوى و اصحاب خاص و ياران 
برگزيدة اوست» (همايى، 1373: چهار) و استاد فروزانفر دربارة اهميت 
اين داستان مى گويد: «داستان دژ هوش ربا دربردارندة بيشترين دقايق 
و رموز مسلك تصوف و عقيدة سير و سلوك روحانى و افكار عالى 
مولوى است و اگر خوانندگان مثنوى در دقايق اين داستان و گفته هاى 
مولانا و اعتقادات او در اجزاي اين حكايات تأمل بسزا كنند و حقايق 
آن را دريابند، به منزلة اين است كه كتابى جامع دربارة عقايد و افكار 
همچنين  (اكبرى، 12:1378).  باشند»  خوانده  مولوى  طريقت  روح  و 
مقالات و آثار ارزشمندى درخصوص اين داستان نگارش و تأليف شده 

است كه مهم ترين آنها، اثر ارزندة استاد همايى است.
نشده  انجام  منسجمى  پژوهش  داستان  اين  مآخذ  دربارة  اما   
است؛ به طورى كه اكثر محقّقان به پيروى از نظر استاد فروزانفر در 
كتاب مآخذ قصص مثنوى، معتقدند كه مولانا اين داستان مشهور 

دكتر محمد بهنام فر*
اعظم نظري**

چكيده
يكى از داستان هاى مهم مثنوى جلال الدين محمد بلخى، داستان 
با  و  اسرارآميز  داستان هاى  از  داستان  اين  است.  هوش ربا»  «دژ 
داستانِ  هفت  از  يكى  ديگر،  طرف  از  است.  عرفانى  گرايش هاى 
نقل شده در هفت پيكر نظامى گنجوى، داستانى است كه در گنبد سرخ 
توسط يكى از آن هفت شاهدخت براى بهرام نقل مى شود و يكى از 
زيباترين داستان ها و از لحاظ ساختارى، از منسجم ترين روايت هاى 
داستانى است. در اين مقاله، نويسنده كوشيده است بين اين دو داستان 
مقايسه اى به عمل بياورد. در اين ميان، شباهت ها و تفاوت هاى دو 

داستان مورد تحليل قرار مى گيرد.

واژه هاى كليدى: نظامى، مولوى، هفت پيكر، دژ هوش ربا، گنبد سرخ
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بررسى هاى  با  مقاله  اين  در  است.  برگرفته  شمس  مقالات  از  را 
انجام شده و با توجه به شباهت هايى كه بين اين داستان و داستان 
گنبد سرخ در هفت پيكر نظامى وجود دارد، به اين نتيجه مى رسيم كه 
مولاناى عارف، كه تمام كتب علمى و ادبى پيش از خود را خوانده 
بود، قبل از شمس اين داستان را در هفت پيكر مشهور نظامى مطالعه 
كرده است و يا از آنجا كه نظامى خود در آغاز مثنوى هفت پيكر بيان 
داشته كه اين داستان ها را از سرزمين هاى مختلف و ادبيات عاميانه 
گردآورى كرده، ممكن است از همان منبع مشتركى (داستان هاى 
نيز  وى  است،  نموده  استفاده  خود  تصنيف  در  نظامى  كه  عاميانه) 

بهره جسته باشد.
«شك نيست كه جست وجو و شناخت مآخذ قصص مثنوى علاوه 
بر اينكه زمينة فكرى و ميزان مهارت مولانا  را در ادبيات رايج عصر 
خود نشان مى دهد، در عين حال، ميزان تصرّف وى را در نقل روايات 
نيز معلوم مى دارد؛ به ويژه كه بسيارى از قصص در ادبيات اقوام ديگر 
نظايرى دارند. البته ذكر آنها در مثنوى همواره ناظر بر معانى باريك 
ساخت  در  اغلب  مولانا  دليل،  همين  به  و  است  اخلاقى  و  عرفانى 
به  مقيّد  را  خود  و  مى كند  تصرف  احوال  اقتضاى  به  قصه  شكل  و 
مآخذ  شناخت  در  تأمل  حال،  هر  به  نمى داند.  روايت  اصل  از  پيروى 
و  لطايف  به  هم  و  مى گشايد  تازه  افق هاى  هم  مثنوى،  داستان هاى 
رموزى كه در بطن قصه هاست، معانى ديگرى مى بخشد؛ به عبارت 
داستان هاى  از  حتى  مختلف،  طرق  از  را  مثنوى  قصص  مولانا  بهتر، 
عاميانه گرفته و سپس آن گونه كه مى خواسته، در جهت اهداف خود از 

آنها بهره گرفته است» (اكبرى، 1382: 8).
وهم و  ظلام  آن، «مصباح  ششم  دفتر  مثنوى، به خصوص  تمام 
شبهت و خيالات شك و ريبت است و اين مصباح را به حسّ حيوانى 
ادراك نتوان كرد؛ زيرا مقام حيوانى اسفل و سافلين است كه بر حواس 
نكنند»  تجاوز  دايره  آن  از  كه  كشيده اند  دايره اى  ايشان  مدارك  و 
(استعلامى، 1372: دفتر ششم: 7) و مقام حقيقت از دايرة قيل و قال 

بيرون است؛ يا به قول مولوى:1
اين مباحث تا بدين جا گفتنى ست

هرچه آيد زين سپس، بنهفتنى ست (4619/6)
داستان دژ هوش ربا، كه آخرين داستان مثنوى است، ناتمام مانده و 
نظرات و دلايل گوناگونى را براى عدم اتمام آن آورده اند. عده اى بر اين 
باورند كه اجتناب مولانا از ادامة مثنوى و داستان دژ هوش ربا، حاكى از 
استغراق نهايى مولانا در مرحلة فنا و از خود رهايى است. «قصه با آنكه 
ناتمام مى ماند، معلوم مى دارد كه نيل به مطلوب بى آنكه طالب از سر 
وجود خويش برخيزد و از حيله و تدبير خود خالى شود و خود را به ارشاد 
و هدايت مرشد رهبرى تسليم كند، حاصل نمى شود و شك نيست كه 
تسليم به شيخ هم بدون فناى از وجود و دعوى خويش ممكن نيست و 
بدين گونه، مثنوى از آغاز تا فرجام خويش نشان مى دهد كه راه نيل به 

حق، راه فناست» (زرين كوب، 1368: 456). 
در قصه هاى فرعى مطرح شده در ميان داستان اصلى، نتيجه اى 
كه مولوى مى گيرد، سكوت و خاموشى و سرّ «موتوا قبل أن تموتوا» 
است، مانند داستان زليخا، مرد ميراث يافته، قاضى و جوحى و ... مولانا 
احساس مى كند كه نيروى بيانش در تقرير آنچه دريافته است، محدود 
مى باشد و حتى دريافت او هم در مقابل آنچه هست، رنگ باخته و 
ناچار با زبان بى زبانى و بى خودى به عالم خاموشى پناه مى برد (اكبرى، 

.(135:1378
اگر تتمّة سلطان ولد و گفتار او در باب پدر خويش را بپذيريم كه 
پدر را در حالتى از خموشى و سكون و نيرواناى مخصوص خود مولوى 
توصيف مى كند و حال او در اين اوقات را تكرار احوال حكيم و شاعر 
سوخته و يكى از اسلاف خود مولوى، يعنى سنايى، بدانيم كه در وقت 
احتضار از آنچه در طى ساليان دراز دامن عمر خويش به بيان آورده 
معنى  در  و  معنى  سخن،  در  كه  رو  آن  از  هم  آن  بازمى گشت،  بود، 
خود  اشارات  مطاوى  به  و  (عابدى، 594:1375)  بود  نيافته  را  سخن 
بيزارى  و  ملولى  احساس  شاعرى  از  كه  ايامى  در  مافيه،  فيه  در  وى 
مى كرد (فروزانفر، 74:1386) شايد بيش از پيش روشن گردد كه چرا 
داستان دژ هوش ربا در مثنوى فرجامى ندارد (همدانى، 112:1382) و 
عده اى هم دليل ناتمام ماندن اين داستان و مثنوى را پيرى و مرگ 

مولانا مى دانند.
مهم ترين  از  يكى  كه  هوش ربا،  دژ  يا  ذات الصّور  قلعة  داستان 
داستان هاى مثنوى شريف است، در صعوبت فهم و دشوارى تأويل در 
ميان حكايات مثنوى بى نظير است. همان طور كه بر همگان واضح 
است، مولانا خود آفرينندة هيچ داستانى نبوده، بلكه بازآفرين آنها بوده 
قصص  و  داستان ها  حكايات،  حاوى  كه   - را  معنوى  مثنوى  است. 
و  قصص  دايرةالمعارف  حقيقت  در  مى توان    - است  گذشته  فراوان 
حكايات زمان خود دانست؛ چرا كه مولانا، مانند اكثر متصوفة ديگر، به 
صورت قصّه و كيفيت استناد آن به شخص معيّن يا وقوع آن در زمان 
و مكان مشخص نظر ندارد و قصه و حكايت، قالبى است براى بيان 

معانى و مضامين لطيف عرفانى وى.
به  و  بوده  خود  عصر  معروف  قصه هاى  از  هوش ربا  دژ  قصة 
شكل هاى مختلف و با كمى تفاوت بيان شده است. اصولاً قصه در 
آنجا  رسوم  و  آداب  با  سرزمينى  هر  در  ولى  مى كند؛  نفوذ  دنيا  تمام 
تحريرهاى  با  داستان  اين  اما  مى افتد.  زبان ها  سر  بر  و  يافته  تطبيق 
معتقدند  شهيدى  استاد  است.  آمده  كتاب ها  از  برخى  در  گوناگونى 
مى باشد  يونانى  اسطوره هاى  از  برگرفته  هوش ربا  دژ  داستان  «اصل 
و در كتاب زينة المجالس كه در سدة 11هجرى تأليف شده است، در 
فصل پنج آن، كه در ذكر عقلاى صاحب كياست است، داستانى در 
وصف دختر يكى از قيصرهاى روم آورده شده است و حاصل آن اين 
است كه دختر شرط زناشويى خود را پرسيدن 10 سؤال از خواستگاران 
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قرار داد و اگر خواستگار از عهدة جواب برنمى آمد، سر او از بدن جدا 
مى شد و بر فراز ديوار قلعه آويزان مى شد تا سرانجام دختر در پاسخ 
شاهزاده اى كه به خواستگارى وى آمده بود، درمى ماند و تن به ازدواج 

با وى مى دهد» (شهيدى، 350:1380). 
و  محقّقان  غالب  هوش ربا،  دژ  داستان  منبع  و  مأخذ  دربارة 
شفاهى  گفتارهاى  از  قصه  اين  كه  معتقدند  فروزانفر  استاد  جمله  از 
شمس تبريزى، عارف هم مشرب مولانا2 گرفته شده است (فروزانفر، 
حكايت  كه  مى گويد  خود  حكايت   ضمن  در  شمس   .(217:1362
برده  چين  كشور  از  نامى  شمس  مقالات  در  اما  است؛  معروف 
و  مثنوى  مفسّران  از  بسيارى  و   (581:1382 (آذريزدى،  است  نشده 
مقالات  داستان  تبع  به  را  قصه  اين  مولانا  وآثار  احوال  پژوهندگان 
و  قصص  شمس،  مقالات  در  البته  دانسته اند.  ناقص  و  ناتمام  شمس 
حكايات و تمثيلات و لطايف عرفانى فراوانى ديده مى شود كه عين 
كردن  سؤال  مانند  است؛  درآورده  نظم  به  مثنوى  در  مولانا  را  آنها 
خليفه از ليلى، باز پادشاه و كمپيرزن، محمود و اياز، عيسى و جهود 
و ... (اكبرى،8:1386). همان طور كه استاد فروزانفر در مآخذ قصص 
مثنوى به پيشينه و مآخذ اين داستان ها اشاره كرده است، مأخذ همة 
اين  شهرت  و  سابقه  كه  چرا  نيست؛  شمس  مقالات  داستان ها  اين 
داستان ها تأييد مى كند كه مولانا اين قصص را از كتب مختلف، چون 
قصص  عطار،  مصيبت نامة  المحجوب،  كشف  زمخشرى،  الابرار  ربيع 

الانبياء ثعالبى و ...، اقتباس كرده است.
از  بسيارى  بر  و  بوده  خود  روزگار  بزرگ  عالم  و  عارف  مولانا 
علوم زمان خويش احاطه داشته و كتب فراوانى در زمينه هاى مختلف 
اين  مأخذ  تنها  اينكه  و  است  كرده  مطالعه  عرفانى  و  ادبى  علمى، 
تنها  و  است  ذهن  از  دور  كمى  بدانيم،  شمس  مقالات  را  داستان ها 
اين چنين مى توان حدس زد كه شمس و مولانا بسيار به هم نزديك 
و به قول مولانا، مانند يك روح  در دو جسم بودند؛ به خاطر همين، 
تفاهمات فكرى در آرا، عقايد و مسلك و مشرب يكسان است كه آنان 
حتى  و  كلامى  عرفانى،  مفاهيم  بيان  براى  مشتركى  داستان هاى  از 

فلسفى خود استفاده مى كرده اند.
از جملة داستان هايى كه در هر دو كتاب نقل شده، آخرين داستان 
قصة  به  قصه  اين  مثنوى،  تفسيرهاى  و  تحليل  در  كه  است  مثنوى 
ذات الصّور يا دژ هوش ربا معروف است و هر دو عنوان از ابيات قصه 

گرفته شده است:
غير آن يك قلعه نامش هُش ربا

تنگ آرد بر كله داران قبا
االله االله زان دژ ذات الصّور        

دور باشيد و بترسيد از خطر (3635/6)
هفت پيكر نظامى نيز بعد از خسرو و شيرين يكى از شاهكارهاى 
سحرآميز  جنبه هاى  قصه ها،  تنوّع  كه  مى شود  محسوب  وى  بزرگ 
همگى،  اخلاقى،  پيام هاى  و  موضوعات  و  مضامين  تنوّع  تخيّلى،  و 
داستان هاى آن را از يكنواختى بيرون آورده است. نظامى خود در آغاز 
هفت پيكر مى گويد كه داستان هاى هفت پيكر را از منابع گوناگونى از 
سواد (بخارى و طبرى) گردآورى كرده است. وى مى گويد چون پيك 

شاه از من خواست تا نامه اى از شهرياران گذشته را به نظم آورم:
جستم از نامه هاى نغزنورد  
آنچه دل را گشاده داند كرد 
هرچه تاريخ شهرياران بود 
در يكى نامه اختيار آن بود

چابك انديشه اى رسيده نخست
همه را نظم داده بود درست

مانده زان خرده چون گهرسنجى 
برتراشيدم اين چنين گنجى
تا بزرگان چو نقد كار كنند
از همه نقدش اختيار كنند

آنچ ازو نيم گفته بدُ، گفتم 
گوهر نيم سفته را سفتم

وآنچ ديدم كه راست بود و درست
ماندمش هم بر آن قرار نخست
جهد كردم كه در چنين تركيب 

باشد آرايشى ز نقش غريب
باز جستم ز نامه هاى نهان 
كه پراگنده بود گرد جهان
گفتمش گفتنى كه بپسندد

نه كه خود زير كان بر او خندد (حميديان، 16:1376)
اگر سخن نظامى درست باشد، نسخه ها يا روايت هاى گوناگونى 
از داستان هاى بهرام وجود داشته و شاعر مجبور شده است آنها را از 
نسخه هاى مختلف گردآورى كند و پس از آنكه رأيش بر روايتى قرار 
گرفت، نسخه اى غير منظوم از آنچه مورد پسند اوست، فراهم آورد و 
روايت هاى  بعضى  است  ممكن  ترتيب،  بدين  بپردازد؛  آن  سرودن  به 
اين داستان كه برخلاف گفتة نظامى است، در منابع ديگر وجود داشته 

و از آنجا در اين كتاب راه جسته است (محجوب، 689:1370).
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داستان پردازى  شاهكارهاى  از  يكى  عنوان  به  نظامى  هفت پيكر 
ايرانى، ضمن اثرپذيري از سنّت هاى پيش از خود، اثري ژرف و عميق 
بر آثار پس از خود نهاد و بازتابي عمده در ادب فارسى داشت. پس از 
نظامى، 21 اثر به صورت مستقيم و غيرمستقيم از هفت پيكر نظامى 
تقليد شده است (ذوالفقارى، 120:1385). بسيارى از محققان، داستان 
دژ هوش ربا در مثنوى را صورتى ديگر از داستان گنبد سرخ نظامى 
مى دانند3 كه مضمون آن در ادبيات اروپايى4 و قصه هاى مصر باستان 
نيز ديده مى شود؛ از جملة دلايل اثبات اين مدّعا، وجود شباهت هاى 
موجود و ساختار داستانى هر دو قصه است؛ دليل ديگر اينكه مولاناى 
عارف كه در مثنوى خود به خسرو و شيرين و ليلى و مجنون اشاره 
كرده است و از داستان هاى اسكندرنامه اقتباس نموده، بى شك مثنوى 
مشهور هفت پيكر را نيز از ديدة خود گذرانده است. اينك براى اثبات 
دژ  داستان  دو  در  موجود  تفاوت هاى  و  شباهت ها  ذكر  به  مدّعا  اين 

هوش ربا با گنبد سرخ مى پردازيم:
در  سرخ  گنبد  و  هوش ربا  دژ  داستان  شباهت هاى 

هفت پيكر
- جان مايه و اساس هر دو داستان، بر پاية عشق نهاده شده است. 
شاعران داستان سرا، هريك با محور قرار دادن عشق، داستان هايى را 
و  مطلوبى  دنبال  به  توان،  و  وسع  فراخور  هركدام  كه  مى كنند  بيان 
هدفى بوده اند. هدف مولانا در داستان دژ هوش ربا اين است كه عشق 
به هر مظهرى از مظاهر خلقت، عشق است و عشق مجازى در سير 
تكامل خود مى تواند به عشق معنوى و عرفانى تبديل شود و سرانجام 
به مرحله اى برسد كه در آن، عاشق و معشوق يكى مى شوند و هدف 

داستان گنبد سرخ، شرح مشكلات راه عشق است:
- شباهت ديگر دو داستان دژ هوش ربا و گنبد سرخ، وجود دخترى 

زيبا و دل فريب است كه در هر دو داستان، دختر، شاهزاده است:
گفت نقش رشك پروين است اين

صورت شهزادة چين است اين (3803/6)
پادشاهى درو عمارت ساز

دخترى داشت پروريده به ناز(ه/216)
- وجود قلعه (دژ) يا حصار در هر دو داستان:5

چون شدند از منع و نهيَش گرم تر 
سوى آن قلعه برآوردند سر

بر ستيز قول شاه مجتبى
تا به قلعة صبرسوز هش ربا (3175/6)

جست كوهى در آن ديار بلند 
دور چون دور آسمان ز گزند

داد كردن برو حصارى چست 
گفتى از مغز كوه كوهى رست (ه/217)

- عشق در دو داستان دژ هوش ربا و داستان گنبد سرخ، ديدارى 
بوده است و شاهزادگان و خواستگاران قبلى با ديدن تصوير دل فريب 

دختر عاشق وى مى شدند:
اين سخن پايان ندارد، آن گروه
صورتى ديدند با حسن و شكوه

خوب تر زان ديده بودند آن فريق
ليك زين رفتند در بحر عميق

زان كه افيون شان در اين كاسه رسيد
كاسه محسوس و افيون ناپديد (3775/6)

منظور مولانا از باشكوه، صورتى زيبا، با بهَجت و هيبت و عظمت 
است. براى مفتون و عاشق شدن كسى به صورتى و تعلقّ و تعشّق 
پيدا كردن او، لازم نيست كه آن صورت به غايت زيبا و جميل باشد؛ 
اما  بود،  ديده  ليلى  از  جميل تر  و  زيبا  صورت هاى  مجنون  كه  چنان 
كه  بود  ليلى  اين  زيرا  شد؛  بود،  سياه چهره  دختري  كه  ليلى،  عاشق 
آتش عشق را در دل مجنون شعله ور ساخت. همچنين اين برادران نيز 
صورت هاى زيبا بسيار ديده بودند، ولى به آنان از كاسة تصوير چين 
شراب كوكنار رسيد، كه كاسه ها محسوس و افيون ناپيداست (انقروى، 

.(1152:1375
ديد يك نوش نامه بر در شهر 

گرد او صدهزار شيشة زهر
پيكرى بسته بر سواد پرند

پيكرى دل فريب و ديده پسند
صورتى كز جمال و زيبايى 

برد ازو در زمان شكيبايى (ه/222)
براى  بسيار  خواستگاران  و  عاشقان  وجود  داستان،  دو  هر  در   -
شاهزاده خانم ها و دست نيافتن آنها به شاهزاده خانم و بريده شدن سر 

از تنشان اشاره شده است:
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خندقى از قعر خندق تا گلو 
پر ز سرهاى بريده زين غلو

جمله اندر كار اين دعوى شدند
گردن خود را بدين دعوى زدند (4168/6)

كس از آن ره خلاص ديده نبود
همه ره جز سر بريده نبود
بى مرادى كزو ميسّر شد

چند برناى خوب در سر شد (ه/221)
- در هر دو داستان، پير و مرشدى مطلع و آگاه از علوم مختلف 
براى  را  زيبا  دختر  و  تصوير  صاحب  به  رسيدن  راه  كه  دارد  وجود 

شاهزادگان داستان گنبد سرخ و دژ هوش ربا باز گو مى كند:
در تفحّص آمدند از اندُهان 

صورت كى بود عجب اين در جهان؟
بعد بسيارى تفحّص در مسير 

كشف كرد آن راز را شيخى بصير
نه از طريق گوش، بل از وحى هوش

رازها بدُ پيش او بى روى پوش (3802/6)
شهزادگان به تفحّص پرداختند كه اين تصوير متعلق به كيست؟ 
را  راز  و  سرّ  اين  مسير،  در  كامل  شيخى  بسيار،  جست وجوى  از  پس 
هوش  بلكه از راه  گوش؛  كرد. كشف راز نه از راه  براى آنان كشف 
بود كه مربوط به روح و الهام الهى و اشارة رباّنى است؛ زيرا رازها و 
اسرار پيش آن كامل حجاب، بى پرده و گشاده بود و نقش و تصوير آن 
بكر معنى و علم لدنىّ در اين دنيا كه ذات الصّور است، نقش و صورت 
سخنان حضرت نبى (ع) و يا ولىّ كامل است كه وارث اوست كه روى 

كاغذ نوشته شده است (انقروى، همان: 1161). 
تا خبر يافت از خردمندى 
ديوبندى، فرشته پيوندى

در همه توسنى كشيده لگام
به همه دانشى رسيده تمام (ه/224)

- در هر دو داستان، خواستگار نهايى كه به وصال دختر پادشاه 
روس در هفت پيكر و دختر پادشاه چين در دژ هوش ربا  مى رسد، خود 
اشاره اى  داستان  دو  هر  در  آنها  مليّت  و  نام  به  و  است  شاهزاده  نيز 

نشده است:
عشق صورت در دل شهزادگان 

چون خلش مى كرد مانند سنان (3780/6)
از بزرگان پادشازاده 
بود زيبا جوانى آزاده

زيرك و زورمند و خوب و دلير 

صيد شمشير او چه گور، چه شير (ه/222)
- در داستان دژ هوش ربا، سه شهزاده از ترس غيرت پادشاه چين، 
راز خود را با كسى بازگو نكردند و با يكديگر به رمز سخن مى گفتند و 
در داستان گنبد سرخ نيز شاهزاده بعد از ديدن تصوير دختر بر دروازة  
شهر، عاشق وى شد و ديدن سرهاى بريده باعث ترس او گرديد و 

راز خود را بازگو نكرد:
با كنايت رازها با همدگر

پست گفتندى به صد خوف و خطر
اصطلاحاتى ميان همدگر

داشتندى بهر ايراد خبر (4008/6)
اينكه مولوى در بيان حال سه برادر گوشزد مى كند كه آنان در 
ميان خويش اصطلاحاتى وضع كرده بودند، آن هم «بهر ايراد خبر» و 
اين رازها را با كنايت و به آهستگى به گوش يكديگر فرو مى  خواندند، 
معلوم مى دارد كه مراد مولانا از اين برادران، روندگان وادى معرفتند؛ 
دارند  خود  خاص  اصطلاحات  خويش  ميان  كه  صوفيان  همان  يعنى 

(همدانى، 109:1382).
آب در ديده زآن نظاره گذشت 
نطع با تيغ ديد و سر با طشت

اين هوس را چنان كه بود، نهفت
با كس انديشه اى كه داشت، نگفت

روز و شب بود با دلى پرسوز 
نه شبش شب بود و نه روزش روز (ه/224)

-  بر اساس مقالات شمس6 تنها داية دختر پادشاه چين حق ورود 
به خوابگاه او را داشته و مى توانسته است به آنجا رفت و آمد كند و در 
داستان گنبد سرخ نيز تنها نگهبان قلعه مى توانسته از طلسم ها عبور 

كند و به رويين دژ وارد شود:
جز يكى كو رقيب آن دژ بود

هر كه آن راه رفت، عاجز بود (ه/219)
- در داستان مقالات شمس، شاهزادة كوچكين بعد از برداشتن 
نشان از خوابگاه به قصر پادشاه چين، پدر دختر، مى رود و در داستان 
گنبد سرخ، شاهزادة جوان بعد از عبور از طلسم هاى خطرناك و يافتن 
دروازة رويين دژ، به كاخ پادشاه روس رفت تا به سؤالات شاهزاده خانم 

پاسخ دهد:
چارمين شرط اگر به جاى آرد

ره سوى شهر زير پاى آرد
تا من آيم به بارگاه پدر 
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پرسم از وى حديث هاى هنر (ه/220)
برادر  جنازة  سر  بر  ميانين  شاهزادة  هوش ربا،  دژ  داستان  در   -
شمس،  مقالات  طبق  بر  داستان،  ادامة  در  و  مى شود  حاضر  بزرگين 
خاك  به  را  او  و  مى شود  حاضر  ميانين  جنازة  سر  بر  كوچكين  برادر 
خواستگاران  سر  جوان  شاهزادة  نيز  سرخ  گنبد  داستان  در  مى سپارد. 
قبلى را كه در راه رويين دژ و در عشق دختر پادشاه روس از تنشان جدا 

شده بود، با بدن هايشان دفن كرد تا به آرامش برسند:
جمله سرها كه بود بر در شهر
از رسن ها فرو گرفت به قهر 

داد تا بر وى آفرين كردند
با تن كشتگان دفين كردند (ه/227)

دختر  نشان  كردن  پيدا  از  بعد  هوش ربا،  دژ  داستان  ادامة  در   -
توسط شاهزادة كوچكين، خلق بر او مريد شده بودند كه اگر پادشاه 
قصد كشتن او را كند، غوغا كنيم و پادشاه را به هلاكت برسانيم. در 
داستان گنبد سرخ نيز شاهزادة جوان بعد از گذشتن از طلسم ها و پيدا 
كردن در رويين دژ، وقتى به شهر آمد، همه طرفدار و خواهان او بودند 
كه اگر پادشاه روس راضى به اين پيوند نشود، او را از ميان خواهيم 

برداشت:
هركه زين شغل يافت آگاهى 

كآمد آن شيردل به خون خواهى
همّت كارگر در اندر بست
كو بدان كار زود يابد دست

همّت خلق و راى روشن او 
درع پولاد گشت بر تن او (ه/226) 

- در هر دو داستان، دختران زيبارو براى رهايى از دست خواستگاران 
خود مخفى و پنهان مى شوند:

گفت نقش رشك پروين است اين 
صورت شهزادة چين است اين

همچو جان و چون جنين پنهانست او 
در مكتم پرده و ايوانست او  
سوى او نه مرد ره دارد نه زن

شاه او را پنهان كرد از فتن (3806/6)
مقصود آن است كه شيخ بصير و عارف روشن ضمير هرگاه كه 

سه شاهزاده - كه نماد عقل و روح و قلب است - را عاشق بكر معنى 
و نقش و تصوير علم لدنىّ ببيند و مشاهده كند كه آنان حقيقت آن 
تصوير را جست وجو مى كنند، به آنان چنين خبر مى دهد كه اين نقش 
و تصويرى كه شما ديده ايد، مغبوط نقش پروين است و نقش و صورت 
بكر معنى است كه از روح شاه چين حقيقت تولد يافته است و حديث 
شريف «اطلبوا العلم ولو بالصّين» نيز از علم خبر مى دهد و از چين 
حقيقت، به كسى كه عاشق و طالب معنى است، اشاره دارد. شاه چين 
حقيقت، يعنى حضرت نبى براى دفع فتنه ها آن بكر معنى را پنهان 

كرد تا مردم از ديدن آن مفتون نشوند (انقروى، همان: 1162): 
دختر خوب روى خلوت ساز 

دست خواهندگان چو ديد دراز 
جست كوهى در آن ديار بلند 
دور چون دور آسمان ز گزند

پوزش انگيخت وز پدر درخواست
تا كند برگ راه رفتن راست

تا چو شهدش ز خانه گردد دور 
در نيايد ز بام و در زنبور

نيز چون در حصار باشد گنج
پاسبان را ز دزد نايد رنج (ه/ 218)

- در هر دو داستان، در ابتدا شاهزادگان در پىِ جستن راه چاره 
پيشه  صبر  روس)  و  (چين  زيبارو  دختر  و  معشوق  به  رسيدن  براى 

مى كنند:
اين بگفتند و روان گشتند زود 

هرچه بود اى يار من، آن لحظه بود
صبر بگزيدند و صد يقين شدند
بعد از آن سوى بلاد چين شدند

والدين و ملك را بگذاشتند 
راه معشوق نهان برداشتند (3981/6)

شهزادگان براى رسيدن به مقصود، صبر را برگزيدند تا از 
صدّيقان شدند و سپس به جانب بلاد چين، كه همان عالم حقيقت 

است، به راه افتادند و آنان والدين و همة مال و املاك را گذاشتند و 
راه معشوق نهانى را در پيش گرفتند و همة تعلقات را ترك و قطع 

كردند (انقروى، 1201:1375):
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هر سحرگه به آرزوى تمام 
تا درِ شهر برگرفتى گام 

آن گُرُه را به صدهزار كليد 
جُست و سررشته اى نگشت پديد

چاره سازى به هر طرف مى جست 
كه ازو بندِ سخت گردد سست (ه/224)

تفاوت هاى دو داستان
- در داستان دژ هوش ربا، دختر زيبا، دختر پادشاه چين7 است و 

در داستان گنبد سرخ، دختر، دختر پادشاه روس8 است:
گفت نقش رشك پروين است اين

صورت شهزادة چين است اين (3803/6)
گفت كز جملة ولايت روس 

بود شهرى به نيكوى چو عروس
پادشاهى درو عمارت ساز 

دخترى داشت پروريده به ناز(ه/216)
دختر  ظاهرى  زيبايى  به  مولانا  تنها  هوش ربا  دژ  داستان  در   -
سرخ،  گنبد  داستان  در  نظامى  آنكه  حال  است؛  پرداخته  چين  پادشاه 
علاوه بر زيبايى، به هنر و علوم مختلفى - مثل مهندسى، نجوم، طب، 
نقاشى و ... - كه دختر پادشاه روس بر آن احاطه داشته است، اشاره 

مى كند: 
اين سخن پايان ندارد، آن گروه
صورتى ديدند با حسن و شكوه

خوب تر زان ديده بودند آن فريق
ليك زين رفتند در بحر عميق (3774/6)

***
رخ به خوبى ز ماه دلكش تر

لب به شيرينى از شكر خوش تر 
زهره اى دل ز مشترى برده
شكر و شمع پيش او مرده 

به جز از خوبى و شكرخندى 
داشت پيراية هنرمندى

دانش آموخته ز هر نسقى
درنبشته ز هر فنى ورقى

خوانده نيرنگنامه هاى جهان
جادوى ها و چيزهاى نهان (ه/217)

- قلعه يا دژ در داستان دژ هوش ربا در مثنوى، داراى ده در است؛ 
نحوة  به  مولانا  و  دريا،  طرف  به  در  پنج  و  خشكى  طرف  به  در  پنج 

دروازة  سرخ،  گنبد  داستان  در  اما  است؛  نكرده  اشاره اى  آن  ساخت 
توصيف معمارى آن دژ،  رويين  دژ مخفى و پنهان است و نظامى به 
كه با علم مهندسى دختر پادشاه روس بر بلندى كوهى ساخته شده 

است، مى پردازد:
اندر آن قلعة خوش ذات الصّور 

پنج در در بحر و پنجى سوى بر
پنج از آن چون حس به سوى رنگ و بو

مى شدند از سو به سو خوش بى قرار (3705/6)
ميان  برزخى  ذات الصّور،  قلعة  كه  مى دهد  نشان  مولانا  توصيف 
كلام  در  «بحر»  است.  معنوى  و  روحانى  زندگى  و  مادّى  زندگى 
مولانا، هستى مطلق و عالم غيب است و «بر» يا خشكى، اين دنياى 
مادّى است و درهاى قلعه، پنج حسّ باطن و پنج حسّ ظاهرى است 

(انقروى، همان:1136):
درِ آن باره كآسمانى بود 
چون درِ آسمان نهانى بود

گر دويدى مهندسى يك ماه
بر درش چون فلك نبردى راه (ه/219)

درون  در  هوش ربا،  دژ  داستان  در  چين  پادشاه  دختر  تصوير   -
دژ يا قلعه بود؛ ولى تصوير دختر پادشاه روس بر دروازة شهر آويزان 

شده بود:
اندر آن قلعة خوش ذات الصّور 

پنج در در بحر و پنجى سوى بر
پنج از آن چون حس به سوى رنگ و بو

مى شدند از سو به سو خوش بى قرار
....

زان هزاران صورت و نقش و نگار
مى شدند از سو به سو خوش بى قرار (3705/6)

***
خامه برداشت، پاى تا سر خويش
بر پرندى نگاشت پيكر خويش

...
گفت برخيز و اين ورق بردار

وين طبق پوش ازين طبق بردار
بر در شهر شو به جاى بلند 

اين ورق را به تاج در دربند (ه/221)
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راه  در  را  خود  سر  كه  خواستگارانى  هوش ربا  دژ  داستان  در   -
عشق به دختر چين از دست مى دهند، سر آنها در درون خندقى ريخته 
شهر  دروازة  بر  خواستگاران  سر  سرخ،  گنبد  داستان  در  اما  مى شود؛ 

آويزان مى شود:
بنگر اى از جهل گفته ناحقى 

پر ز سرهاى بريده خندقى
خندقى از قعر خندق تا گلو 
پر ز سرهاى بريده زين غلو 

جمله اندر اين كار دعوى شدند 
گردن خود را بدين دعوى زدند (4155/6)

بى مرادى كزو ميسّر شد
چند برناى خوب در سر شد

كس از آن ره خلاص ديده نبود
همه ره جز سر بريده نبود

هر سرى كز سران بريده به قهر 
كلهّ بر كلهّ بسته شد در شهر (ه/221)

- در داستان دژ هوش ربا سه شهزاده، سه برادر، هم زمان با هم 
تنها  سرخ،  گنبد  داستان  در  ولى  مي شوند؛  چين  پادشاه  دختر  عاشق 
يك شاهزاده عاشق تصوير دختر پادشاه روس شد (غير از خواستگاران 
داده  دست  از  خانم ها  شاهزاده  به  عشق  راه  در  را  خود  سر  كه  قبلى 

بودند.):
رو به هم كردند هر سه مفتتن 

هر سه را يك رنج و يك درد و حزن 
هر سه در يك فكر و يك سودا نديم
هر سه از يك رنج و يك علت سقيم
در خموشى هر سه را حضرت يكى 
در سخن هم هر سه را حجّت يكى 

يك زمانى اشك ريزان جمله شان
بر سر خوان مصيبت خون فشان (3890/6)

از بزرگان پادشازاده  
بود زيباجوانى آزاده 

زيرك و زورمند و خوب و دلير 
صيد شمشير او چه گور، چه شير (ه/222)

- در داستان دژ هوش ربا، پادشاه چين دربارة دختر زيباى خود 
بسيار غيرتمند است؛ در حالى كه در داستان گنبد سرخ، پادشاه روس 

نقش مهمى ندارد و دختر خود نقش اصلى و محورى دارد:
غيرتى دارد ملك بر نام او 

كه نپرّد مرغ هم بر بام او (3792/6)
با  ازدواج  براى  هوش ربا  دژ  داستان  در  چين  پادشاه  شرط   -
دخترش، آوردن نشانى از وجود وى است؛ ولى در داستان گنبد سرخ، 
شرط ازدواج با دختر پادشاه روس، كه دختر خود آنها را وضع كرده، 
در  يافتن  رويين دژ،  خطر  پر  راه  از  عبور  نيك نامى،  است:  مورد  چهار 

ورودى رويين دژ و پاسخ به پرسش هاى دختر:
شرط اول درين زناشويى

نيكنامى شده ست و نيكويى
دومين شرط آنكه از سر راى
گردد اين راه را طلسم گشاى
سومين شرط آنكه از پيوند
چون گشايد طلسم ها را بند

درِ اين دز نشان دهد كه كدام 
تا ز در جفت من شود، نه بام

چارمين شرط اگر به جاى آرد  
 ره سوى شهر به پاى دارد (ه/220)

- در داستان گنبد سرخ به رنگ سرخ9 بسيار تأكيد شده است؛ 
حال آنكه در داستان دژ هوش ربا رنگ جايگاهى ندارد.

 نتيجه
از آنجا كه نظامى، خود در آغاز هفت پيكر بيان كرده كه آفرينندة 
براى  عاميانه  داستان هاى  از  نيز  مولانا  و  است  نبوده  داستان ها  اين 
به  خود  و  مى كرده  استفاده  تمثيلى  صورت  به  خود  اهداف  بيان 
آفرينش داستانى نپرداخته است و اينكه هر دو داستان عاشقانه داراى 
ويژگى هاى داستان هاى عاميانه است - به عنوان مثال، مبهم بودن 
زمان و مكان، وجود موانع مهلك، واسطه، مانع يا گره داستان، پايان 
خوش و توأم با شادى و جشن و سرور - و با توجه به شباهت هاى 
بسيار بين دو داستان، به نظر مى رسد كه يا مولانا و شمس از داستان 
گنبد سرخ در هفت پيكر نظامى الهام گرفته اند و يا مأخذ آنها همان 
داستان عاميانه اى بوده كه نظامى نيز داستان گنبد سرخ را بر اساس 
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آن سروده است.

پي نوشت
* عضو هيئت علمى دانشگاه بيرجند.

** كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.
حسن  تصحيح  هفت پيكر  به  نظامى  هفت پيكر  ابيات  مقاله  اين  در   .1
وحيد دستگردى و گردآورى سعيد حميديان ارجاع داده شده است، كه علامت 
اختصارى «ه» در سمت راست، نشانگر كتاب هفت پيكر و عدد سمت چپ 
استعلامى،  تصحيح  معنوى  مثنوى  به  مثنوى  ابيات  و  است،  صفحه  شمارة 
چاپ دوم ارجاع داده شده است. عدد سمت راست، شمارة دفتر مثنوى و عدد 

سمت چپ، شمارة بيت است.
2. البته روايت شمس تبريزى با داستان دژ هوش ربا تفاوت هايى دارد؛ 
معناى  نوعى  نمايشگر  بتواند  كه  نيست  چنان  قلعه  وصف  مثال،  عنوان  به 
رمزگونه  كه  قلعه،  همان  از  مولوى  بيان  برخلاف  باشد؛  رمزى  و  سمبوليك 
مى نمايد، و مراد ما از تصرّف مولوى در حكايت شمس همين است (موحّد، 

.(24 :1377
3. استاد الهى قمشه اى در مقاله اى تحت عنوان «تفسيرى بر داستان 
دژ  داستان  به  اندك  شباهت هاى  ذكر  با  نظامى»  هفت پيكر  از  سرخ  گنبد 
قمشه اى،  (الهى  است  كرده  اشاره  شمس  مقالات  و  مثنوى  در  هوش ربا 

.(363:1373
4. پيتر چلكوفسكى در طى مقاله اى، اپراى توراندوت پوچينى را برگرفته 

از داستان گنبد سرخ هفت پيكر نظامى مى داند (چلكوفسكى، 713:1370).
5. تصوير دژ آهنين، كه شاعر آن را بر قلة كوه هاى قفقاز در مرزهاى 
از  پيش  اسطوره شناسى  مشهور  رويين دژ  به  هفت پيكر  در  مى نشاند،  روسيه 
اسلام تشبيه مى شود. اوستا در واقع دژى آهنين را به فرمانروايان ديوآساى 
تيرگى ها نسبت مى داد كه در شمال مرموز پنهان شده بود. اين دژ اسطوره اى 
ايرانى در كهن ترين ادبيات بشريت گسترش يافته بود، كه تشبيهى از سختى 
بى اندازه و حتى غلبه ناپذير را بيان مى كند كه در حماسة گيلگمش، انجيل، 
اديسة هومر، خدا ائول، بادهايش را در جايى امن نگه مى دارد در قلعه اى با 
ديوارهاى بلند، هوراس و رابله در كتاب سوم خود به اين ديواره و قلعة فلزى 
اشاره كرده اند. اين حصارهاى فلزى از تشبيه هاى ساده به صورت اسطوره 
درمى آيند تا بيشتر وقت ها، ديوارهاى عبورناپذير آسمان را به تصوير كشند. 
هزيود تاتار خود را با ديوارهاى روى و ويرژيل را با حصارهاى الماسين همراه 
نيكودم،  مشكوك  انجيل  پاية  بر  مسيح  مى كند.  محصور  آهنين  برج هاى  با 
در طول ساعت هاى پى درپى احتضار خود بر صليب و در صبح رستاخيزش، 
دوزخى  شهر  نيز  دانته  درمى آورد.  پاشنه  از  را  مردگان  كشور  رويين  درهاى 
و  تزئيد  در  بوكاچيو  مى كند.  محصور  آهنين  ديوارهاى  با  را  خود، «ديس»، 

اثر  «بتائيد»  از  را  فلزى  ديوارهاى  همين  شواليه،  افسانة  در  چوسر  سپس 
ستاس، به وام مى گيرند تا به نوبة خود، معبد تراس مريخ را محصور كنند. 
شده  پى ريزى  كلاسيك  خاطره هاى  با  كه  رنسانس،  ادبيات  خيالى  دژهاى 
بودند، حصارهاى فولادين يا رويين خود را برپا مى كنند؛ از آريوست، اسپنسر 
در  دوم.  ريچارد  همه،  از  بالاتر  و  ششم  هانرى  شكسپير،  تا  گرفته،  مارلو  و 
هند، مايا ويشواكارمان، آهنگر ديوآسا، براى ويديون مالن اهريمنى، شهرى 
حصارين از آهن بنا كرد كه اين جهان خاكى را نشان مى داد. ولى رويين دژ 
ايرانى ها، كه نمايندة اين جهان زمينى يا خيالى ساده دنياى ديگر مردگان 
همة  نظامى  مى كند.  بازى  آن  با  نظامى  افسانة  كه  دارد  مبهم  رنگى  است، 
قالب  در  را  مفاهيم  اين  و  مى گيرد  كار  به  را  رويين دژ  ممكن  مفهوم هاى 

داستانش مى ريزد (برى، 270:1385).
شمس  مقالات  از  موارد،  بقية  در  داستان  دو  مقايسة  تكميل  براى   .6

استفاده مى شود.
7. نگاه مولوى به چين، مانند عده اى ديگر از سخنوران پيشين، نگاه 
كسى است كه اين كشور را با يكى از اين چهار ويژگى مى شناسد: 1. آهوى 
مشك، كه نافه اى خوشبو دارد و در تركستان چين پرورش مى يابد و آن را 
« آهوى ختن» ناميده اند، گويا آنجا رويشگاه گياهان معطر است؛ 2. چين، 
مانند روم، سرزمينى عظيم و نام آور است و در دنياى آن روز، هم پاية روم 
مى نشاند؛ 3.  مقابله  به  را  دو  اين  خود  مثنوى  جاى  جاى  در  مولوى  و  بوده 
به اعتبار بت سازى و صورتگرى كه معابد چين نشانگر آن است، چينيان در 
صناعت نقاشى و پيكرنگارى و رنگ آميزى به استادى و هنرورى نام بردارند؛ 
4. مولوى در نگرش خود منفرد است و  اعتقاد دارد كه روم در عالم معنى، از 
چين صافى تر است. در داستان دژ هوش ربا، مولوى به مورد سوم نظر داشته 

است (آذريزدى،576:1382). 
بانوى  و  مى رود  سرخ  گنبد  به  دى ماه  و  زمستان  فصل  در  بهرام   .8
زيباروى آن گنبد، داستانى از سرزمين روس براى وى تعريف مى كند. شايد 
اين هم رابطه اى با كشورهاى سردسير داشته باشد. نظامى در مصراع روز 
بهرام و رنگ بهرامى، نه تنها روز را گفته، بلكه پيوند ريشه اى نام بهرام و 
است.  كرده  بيان  زيبايى  و  هوشيارى  با  را  آن  رنگ  و  (بهرام)  مريخ  سيارة 
كنونى  ازبكستان  و  تركمنستان  همان  كه  سنّتى،  توران  در  نه  را  دژ  نظامى 
اصطلاح  داستان  اين  در  دژ  صورت،  هر  در  مى نشاند.  قفقاز  در  بلكه  است، 
شاعرانة ديگرى براى ناميدن همان شمال رمزآميز، يعنى دنياى ديگر است 

(الهى قمشه اى، 274:1373).
بنا  ساختن  در  را  رنگ ها  باستانى،  تمدن هاى  در  تاريخى  نظر  از    .9
هماهنگ با جنبه هاى كاركردى و مصارف آيينى آن بنا به كار مى بردند. كاخ 
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سفيد و سبز در جشن ها و رنگ  قرمز در مواقع ماتم، شكست، انتقام جويى، 
خشم و آيين هاى سوگوارى به كار مى رفته است (احمدى ملكى، 27:1382) 
و مجسمه هاي خدايانى كه از قديم مانده اند، به رنگ قرمز است، كه مفهوم 
زندگى و قدرت را مى رساند و مريخ با رنگ قرمزش علامت مردانگى است 
(پورعلى خان، 77:1380). قرمز يا همان سرخ، نماد و رنگ خون، آتش و التهاب 
و علامت جهان متلاطم و جنگ و شيطان بوده و نشانى تثبيت شده از مبارزه و 
انقلاب و شورش است. در جنگ هاى طولانى سده ها و هزاره هاى پيشين بين 
اقوام مختلف، پرچم قرمز بر بلنداى بام يا خيمة كسى، نشان خونخواهى بوده 
است و در مسابقات و هجوم ها نيز پارچه و پرچم قرمز خصلتي تحريك كننده 
داشته است. قرمز متمايل به نارنجى، به تابش پرشور عشق، و قرمز ارغوانى 
ايران،  اساطير  در  ملكى، 28:1382).  (احمدى  دارد  دلالت  روحانى  عشقى  بر 
به خصوص در آيين مهر، علاوه بر اهميت خورشيد، رنگ سرخ نيز كه جلوة آن 
است، قداستي خاص دارد. ايزد مهر شنل سرخ و كلاه سرخ به تن دارد. پير 
در اساطير مهرى لباس سرخ مى پوشد رنگ سرخ لباس پاپانوئل و اسقف ها، 

بازماندة آيين كهن مهر است (رضى،362:1371).
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تهران:  مثنوى.  اعلام  تحليلى  شرح   ،1379 ميرجلال،  ابراهيمى،   -

اسلامى.
-  احمدى ملكى، رحمان، 1378، «پيكرهاى رنگى هفت پيكر نظامى». 
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داماد آمد». فصلنامة صوفى. شمارة 25 ، تابستان 1376، صص: 363 - 375.

- انقروى، رسوخ الدين اسماعيل، 1375، شرح كبير انقروى بر مثنوى 
معنوى مولوى. ترجمة عصمت ستّارزاده. گردآورى احمد محمدى ملايرى. 

جزء اول دفتر ششم، چاپ 1، تهران: زرين.
- برى، مايكل، 1385، تفسير مايكل برى بر هفت پيكر نظامى. ترجمة 

جلال علوى نيان. تهران: نشر نى.
نشر  تهران:  رنگ ها.  اسرارآميز  دنياى   ،1380 هانيه،  پورعلى خان،   -

هزاران.
پوچينى  توراندوت  اپراى  «آيا  پيتر،1370،  -چلكوفسكى، 
(turandot,Puccini) بر اساس كوشك سرخ هفت پيكر نظامى است؟» 

مجلة ايران شناسى. سال3، شمارة 4، صص: 713- 722 .
چاپ  فارسى.  ادب  عاشقانة  منظومه هاى   ،1385 حسن،  ذوالفقارى،   -

اول، تهران: نيما.
- رضى، هاشم، 1371، آيين مهر. چاپ اول، تهران: بهجت.

- زرين كوب، عبدالحسين، 1366، بحر در كوزه (نقد و تفسير قصه ها و 
تمثيلات مثنوى). چاپ اول، تهران: انتشارات محمدعلى علمى.

- شهيدى، جعفر،1380، شرح مثنوى. دفتر ششم، تهران: علمى و فرهنگى.
- فروزانفر، بديع الزمان، 1362، مآخذ قصص و تمثيلات مثنوى. چاپ 

سوم، تهران: اميركبير.
القدس.  حضرات  من  الانس  نفحات   ،1375 عبدالرّحمان،  جامى،   -

تصحيح محمود عابدى. چاپ سوم، تهران: اطلاعات.
- متينى، جلال، 1370، «انديشة سياسى در هفت پيكر نظامى». مجلة 
ايران شناسى (ويژة سال نظامى گنجوى). سال سوم، شمارة 4، صص: 765- 

.779
بهرام  هفت پيكر  عوامانة  «داستان   ،1370 محمدجعفر،  محجوب،   -
گور». مجلة ايران شناسى (ويژة سال نظامى گنجوى). سال سوم. شمارة 4، 

زمستان، صص 684- 707.
- نظامى، الياس بن يوسف،1376، هفت پيكر حكيم نظامى گنجه اى. 

تصحيح حسن وحيد دستگردى. تهران: قطره.  
موحّد.  محمدعلى  تصحيح  شمس.  مقالات  شمس، 1377،  تبريزى،   -

جلد 1. چاپ دوم، تهران: خوارزمى.
- همايى، جلال الدين، 1373، تفسير مثنوى مولوى (داستان قلعة ذات الصّور 

يا دژ هوش ربا). چاپ پنجم، تهران: مؤسسة نشر هما.
- همدانى، اميد، 1382، «گوياى خاموش». مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انسانى 
دانشگاه فردوسى مشهد. سال 36، شمارة141، زمستان 1382، صص: 105- 116).




